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پیشگفتار

1

که کتابی کهفیلمفارنهایت۴5۱رادرلندندیدموسپسبا خیلیجوانبودم
فیلمازرویآنتهیهشدهبودونویسندهیآمریکاییآن،رِیبردبری،آشناشدم.
اوکتابراسال۱95۳نوشتهومنتشرکردهبود.بردبری)وفیلم(آمریکایخیالی
کتابغیرقانونیاعلامشدهبودوآتشنشانان کهدرآن آیندهرانشانمیداد
کتابهارامیسوزاندند.۴5۱درجهیفارنهایت)معادل۲۳۳سانتیگراد(دمایی
مصاحبهی یک در نویسنده میسوزد. و میگیرد آتش کاغذ آن در که است
رادیوییدرسال۱956گفتهبودرمانشرابهدلیلنگرانیهایخوددرآنزمان
)دردورانمککارتی(درموردتهدیدکتابسوزاندرایالاتمتحدهنوشتهاست.
رمانبردبریدرطولسالهاجوایزمهمیگرفتهوچندینفیلمازرویآنساخته
کارگردانیفرانسواتروفودرسال۱966وفیلم شدهاست؛ازجملهفیلمیبه

کارگردانیرامینبحرانیدرسال۲۰۱8. دیگریبانویسندگیو
کنوندردستداریدمربوطمیشودبه کها کتابی رابطهیآنفیلمورمانبا
کتابها، کهمونتاگ،یکیازآتشنشانانمأمورسوزاندن آنقسمتازداستان
کهدرجنگلیدور کلاریسآشنامیشودوازطریقاودرمییابد بازنیبهنام
که دارد وجود کتاب۱ مردم نام به پنهانی فرقهای آتشنشانان، دسترسِ از
1. Book People
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کتابیرابرایمحافظتازنابودی گذاشتهاندوهریک اعضایشقانونرازیرپا
کتاب مردم به و میکند فرار داستان آخر در مونتاگ سپردهاند. حافظه به
کتابِقصههایرمزورازوتخیلاثرادگارآلنپورابرای میپیونددودرآنجا

حفظکردنبرمیگزیند.
کهدرآنزنانومردانیفرهنگدوستهریکتبدیلبه صحنهیجنگلی
کهبا گویاشدهبودندهرگزازیادمنمیرود.واینهمانخاطرهایاست کتابی
که حدوثانقلاباسلامیدرایرانیکبارهبرایمزندهوملموسشد.آنگاهبود
کوشیدم،بهعنوان کتابیافتموازآنپس منخودرادرهمانجنگلِمردم
یکیازاهالیسینما،هرچهرامیتوانمازایندستبردِفرهنگینجاتدهم.
کهبامرارتتمامساختهامدردسترسهمگاناستوازبخت کنونآنچه ا
کهتوانستهام،درحدتوانم،درراستایثبتتاریخسینمایکشورم کرم خودشا
کههمگیدرمعرضطوفانفراموشی آثاروشخصیتهایبرجستهیآن، و

کاریانجامدهم. گرفتهاند، قرار

2

کرد سینمایایرانبینسالهای۱۳۲۷ـ۱۳5۷بیشازهزارو۲۰۰فیلمتولید
کهاغلبتجاریوبیارزشوتعدادیهمهنریبودند.بینفیلمهایهنری
بیستدرصد. شاید تجاری فیلمهای بین و بود فیلمخوب دهدرصد حداقل
ازهرهشتفیلمیکیشانخوبدرمیآید. کشورهایپیشرفته درسینمای
بنابراین،چشمپوشیازاینکوششگستردهیفیلمسازانوهنرمندانسینمای

ایرانممکننبود.
پسازانقلاباسلامی،مقاماتسینمایایراندراولینگامسینمایپیشاز
انقلابرادربستمحکومکردندودراقدامیشتابزده،مانعفعالیتبسیاریاز

کردند.بسیاری دستاندرکارانسینماشدندواموالوفیلمهایشانرامصادره
توبیخ یا متواری بیکار، ماندند باقی که آنها و رفتند ایران از توانستند که
کردند.تمامفیلمهابازبینیشد شدند.چندتنهمدرفقرمردندیاخودکشی
گویابیشاز۳۰۰تاازآنهاباحذفبرخیازشاتهایاصحنهها ودرنهایت

گرفتند. پروانهینمایش
اینجریانممکنبودحافظهیتاریخیمادرموردسینمایپیشازانقلاب
انسان و میگذرد بهسرعت زمان که آنجا از و کند کامل فراموشی دچار را
گرفتمتاریخسینمای حافظهیضعیفیداردوتاریخهمبیرحماست،تصمیم
ایران)ازمشروطیتتاانقلاباسلامی(رااززبانتولیدکنندگانشبرایآیندگان

کند. کنمتاتاریخخوددراینبارهداوری بازسازی

3

بهرامبیضایییکیازکارگردانانمهمسینمایایراناستکهبیستسالیقبلاز
انقلابدرصحنهیتئاتروسپسسینمادرخشیدوپسازانقلابنیزباسختی
کارشدرتئاتروسینماادامهدهد،تااینکهشرایطموجوداورا کوشیدبه تمام
بهسکوتوبیکاریکشاندومجبورشکرد،بهرغممقاومتطولانیاشدربرابر
کندورخت فکررایجمهاجرت،دراواخردههیهفتادسالگی،کشورشراترک

کالیفرنیایشمالیبکشد. به
کهداشتم،یکباردرسال۱۳8۱درتهرانبااوبه من،درامتدادتلاشی
کهدانشگاه بعد،درشهری پانزدهسال گفتوگوپرداختمویکباردیگرهم،
استنفوردآمریکادرآنقرارداردواودرآندانشگاهبهتحقیقوتدریسوکارهای
گاهخشمگین، گاهدلشکستهو تئاتریمشغولاستدربرابرشنشستمواو،
گفتوگوهارا گفت.علاقهمندانمیتوانندبخشهاییازاین ازتجربههایش
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کنند.اماوسعتآنفیلم درفیلممستندمبهنامموزاییکاستعارههامشاهده
کهتمام گفتوگویطولانیرادرآنجاداد.وازآنجا کهبتواندو چنداننبود
گفتهبودحکمبخشمهمیازتاریختئاتروسینماوحتی آنچهبیضاییبرایم
کتابفراهمآورم. گفتوگوهارابهصورت روشنفکریماراداشت،برآنشدم
گاهدردناک کنوندردستشماجاداردودرآنمیتوانیدسخنان کها کتابی

یکیازروشنفکرانمهمکشورمانرابخوانید.

4

کهبرایانجاموظیفهیفرهنگیام یکیازاهدافدیگرم،درراستایپروژهای
درنظرداشتم،ثبتچندوچونحضورزناندرسینماوتئاترایرانبود.سالها
بازحماتبسیارپایصحبتمهمترینزنانسینمایایراننشستموحاصلآن
رادرفیلممستندلبهیتیغ:میراثبازیگرانِزنسینمایایرانتقدیمتاریخهنر
گفتوگوبازنانسینمایایران،به کتابحاضرنیز،درجریان کردم.در کشورم
کههریکبازیگرچندفیلمبهرام دیدارسهزنشاخصسینمایایرانشتافتم
کهیکیازویژگیهایسینمایبهرامبیضاییتوجه بیضاییبودند.وازآنجا
)منظورم غیرقراردادی و متفاوت کاملًا ارائهیچهرهای و زن بهشخصیت او
قراردادهایسینمایتجاریایراناست(اززنایرانی)چهاسطورهایچهتاریخی
گفتوگوهابخشیازپرسشهایمرابهرفتاربیضاییدر چهامروزی(بوددرآن

جریانفیلمسازیاشوازچشمبازیگرانزنفیلمهایشاختصاصدادم.
زن سه این با گفتوگوهایم از قسمت آن تنها حاضر کتاب دوم بخش در
کهبهسینمایبیضاییمربوطمیشود. برجستهیسینمایایرانآوردهشده
کتابمستقلی گفتوگوهایمبازنانسینمایایرانخود کل گرعمریباشد، ا

کهبهآنمهمنیزخواهمپرداخت. است

5

دوستانوهمکارانبسیارعزیزیمرابرایبهانجامرساندناینپروژههایاری
کیاییدوستبسیار کنم:نظام کهبایدازآنهاضمنتشکربیکرانیاد کردهاند
کههمیشهوهمهجابهمنیاریرساندهاست؛برادرانم، قدیمیوهنرمندی
کهتالحظهیپروازدرتهران دکتربیژنودکتربهزاد،درآمریکاوروانشادبهروز
پایهرکاریبودند؛دوستدیگرمدکتراسماعیلنوریعلاکههمیشهآمادهی
کمکبودهاست؛دستیارانممونازاهددرتهرانودکترآرمیتیسشفیعی)در
کهازلطفشان فیلملبهیتیغ(ووحیدموساییان،فیلمسازبرجستهیایران،
کهباعلاقهوجدیتِتمام همیشهبهرهمندشدهام؛وبالأخرهعلیرضاغلامی

کرد. کتابراشدنی انتشاراین

بهمنمقصودلو
نیویورک
اولمرداد۱۴۰۲

تا ۳ خود قبلی گراف پارا از
اینترفاصلهداشتهباشد



بخشاول



بهرامبیضاییوبهمنمقصودلو،تهران،۱۳8۱



پشتصحنهیمستندموزاییکاستعارهها،
سانفرانسیسکو،۱۳96

گفتوگوبابهرامبیضایی

کردید؟ آقایبیضایی،شمادرچهخانوادهایمتولدشدیدورشد
کارمندادارهیثبت کارمندیبهدنیاآمدم.پدرم منسال۱۳۱۷درخانوادهای
اسنادواملاکبود،ولیشاعروادیبهمبود.پدرشوپدربزرگشهمشاعر
کتابولغتآشناشدم.درخانهمانانجمن وادیببودند.درهمینخانهبا
ادبیبرگزارمیشدوعلاوهبرآنپدرممرامیبردبهانجمنهایادبیدیگری
شعر وزن و میشنیدم، شعر میشنیدم، کلمه آنجا و میرفت. خودش که
میشنیدم.احتمالًاازهمههمدلخوربودمکهچراآنجاهستم.امارویهمرفته
همهیاینهادرآیندهامتأثیرگذاشتند.رویادبیاتیکهمینویسم،رویکلماتی
اینهاسختگیریهای همهی کنار نوعحرفزدنم. روی و میبرم کار به که
کهبعدهادر بیشازحداخلاقیپدرموسختگیریهایمذهبیکشورمهمبود

زندگیامتأثیرگذاشتند.

سالهایمدرسهچطوربود؟
کردم.یکسالزودرفتممدرسهویکسال دبیرستانرابایکسالتأخیرتمام
دیرآمدمبیرون.دوسالهماینوسطردشدم.آنسالهادورهایبحرانیبود

درزندگیمن.
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چرا؟
درمدرسهبامنمتفاوترفتارمیشد.

کنششمابهاینرفتارهاچهبود؟ ووا
پول بهم بودم گفته پدرم به ومیرفتمسینما. فرارمیکردم ازمدرسه گاهی
ناهاربدهدتاظهرهادرمدرسهبمانم،ولیناهارنمیخوردموباهاشمیرفتم

گفتچندسالیدرزندگیامناهارنخوردم. سینما.شایدبشود

کجابود؟ کیو کهبهسینمارفتید یادتانمیآیداولینبار
خیلیبچهبودم.الانچیزهایمبهمیازآنسالهایادممیآیدونمیتوانم
بگویمدقیقاًچهفیلمیبود.فقطچیزهاییراپروانهواریادمهست.امامیتوانم
بگویمفیلمعلمینبودواحتمالًاهندییاعربیبود.آنموقعپدرمبهفیلمهای
کلثوم،فیلمیدربارهیجعفربرمکی عربیخیلیعلاقهداشت:فیلمهایاُم
وحتیفیلمهایهزارویکشبی.یاشایدیکیازفیلمهایعبدالحسینسپنتا

بود:فردوسییالیلیومجنون.

درسینماهایتهرانبودند؟
بله.همهدرتهرانبود.مناصلًادرتهرانبهدنیاآمدم.

وسوسهتان اینقدر و بود اعجابانگیز شما برای سینما بچگی، در چرا
میکرد؟

اولاصلًااعجابانگیزنبود.منوقتیمدرسهرفتم،باسینمااُختشدم.محیط
مدرسهرااصلًادوستنداشتموبرایدررفتنازمدرسهجاییغیرازسینماپیدا
نمیکردم.البتهازخودساختمانمدرسهخوشممیآمدوتعدادیدوستهم
آنجاداشتم،ولیتبعیضهاوآزارهاوتحقیرهااذیتممیکرد.خلاصهفراراز

کرد. کهباسینماآشنایم مدرسهبود

واینسینماچیداشتبرایشما؟
بیرون نفرتانگیز فضای بود. پناهگاه و امن جای بیشتر من برای سینما
کجامیآمدندداوری کهمعلومنیستاز آدمهاراباتعصبمیدیدوباتعاریفی
کهنسبتبهبیعدالتیوقضاوتهایبدونزمینه میکرد.درهمانفضابود
کردم.اماسینمابرایمماجراداشت.باجامعهفرقمیکردو عکسالعملپیدا
کهآنموقعدرجامعهنداشتیم.جامعهیالانباآن چیزهاییرانشانمیداد

کردهاست. موقعخیلیفرق

چطوریکدفعهسینمااینهمهبرایشماجدیشد؟
کمیدیرتربرایمنجدیشد،باسهتفنگداروبهخصوصدونژوانی سینما
کهدرفیلمبازیمیکرد.همیشهفکرمیکردمچهجوریساختهشدهاست.یک
فیلمراچنددفعهمیدیدموهردفعههمهچیزتکرارمیشدوحیرتمیکردم
کهچهجوریاتفاقمیافتد؟بعدباخودجسممادیفیلمآشناشدم.آنموقع
بچههامیدیدمشان. گاهیدست و متریمیفروختند درخیابان را فیلمها
درهمینهاحرکتآدمهادیدهمیشد،صحنهقطعمیشدوبعدآدمدیگری
حرکتمیکرد.وقتیبچهبودم،یکروزچندتاازهمینفیلمهایمتریرااز
فروشندهایگرفتموباجعبهیکفشویکذرهبینمعمولیبرایخودمسینمایی
ساختم.نورآفتابازرویفیلممتریردمیشدورویپردهمیافتاد.یکیاز
گربخواهمازهمهشانحرفبزنم، اینهازوروبود.فیلمهایدیگریهمبودکها

مفصلمیشود.

ازدریچهیفیلموسینمادنیاراچگونهمیدیدید؟

کردم،ولینه مناولینبارزنوماجراهارارویپردهدیدم.بعدبهتصویرفکر
کهمیشوداز کردم کهفقطدوساعتیبهسینمابرویم.بهاینفکر بهمعنایی
بیرونپناهبردبهسینما.آنجاتاریکبودوآدمهاهمهباهمیکسانبودندو

تفاوتیبینشاننبود.اماهیچوقتتصورنمیکردمخودمفیلمبسازم.
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کیدرگیرفیلمشدید؟ یادتانمیآیداز
از الان بودند. برایممهم آنموقع که ما تابستانهامجلههاییمیآمدمنزل
داشت، تئاتر نقد ماه هر که یادمهست را ماهانه اطلاعات مجلهی بینشان
کهمقداریمطلبراجعبه بود ادبیاتداشت.درآنمجله و داستانداشت
تئاتردیدمومطلبیهمدرمعرفیفیلمهملت.اصلًااولینبارهملتراآنجا
چقدر تئاتر که کردم فکر بعد و دیدم. آنجا هم را عکسهایش و خواندم

جالباست.

درهمانسالهایدبیرستان؟
را اتفاقیهملت هم کاملًا یاهشتم. هفتم دبیرستان.سال اول دورهی بله،
دیدم.یکبارپدرممرابردهبوددانشکدهیادبیاتسابقبرایبزرگداشتیک
کستانی،یاکسدیگری.اماآنشاعرنیامدوآنبزرگداشتبرگزارنشد. شاعرپا
ازهماناول و ناچار،چونعدهایجمعشدهبودند،فیلمینشاندادند. و
کرده گفتندمیخواهندفیلمنشانبدهندنمیدانمچراقلبمریخت.فکر که
بودمهملترانشانخواهنددادوتصادفاًهمانهملترانشاندادند.پدرم
گفتبرویم،ولیمنگفتمبنشینیم،میخواهمببینمش.وبدونهیچزمینهو

مقدمهایفیلمرادیدم.

گذاشتند؟ کارگردانهاییرامیشناختیدورویتانتأثیر آنموقعچه
را کارگردان معنی موقع آن چون کارگردان، تا فیلم میگویم بیشتر من

نمیدانستم.

کارگردانهاراشناختید. که منظورمبیشتروقتیاست
آنهایی چه میساختند خوب فیلمهای که آنهایی چه بودند. خیلیها
فیلمخوب کهچگونهمیشود آموخت بدهاهممیشود از بد. فیلمهای که

ساخت.

نماییازفیلمطلسمشدهیآلفردهیچکاک

کهدربچگیدیدیدهیچکدامیادتانهست؟ ازفیلمهایاثرگذاری
کمیاینطرفوآنطرف،چندفیلمرادرسینمایگل منشایدهمزمان،یا
دیدم؛ پارادیز- معاصرین قولشما به -یا پردیس اسمششد بعداً که سرخ
کارولریدرا.ودرسینمامایاک، ازجملهطلسمشدهیهیچکاکراومردسوم
بایکیدوسالاینطرفوآنطرف،نامهییکزنناشناساثرماکسفولسرا
دیدمویکیدوفیلمدیگرراکهذهنمرانسبتبهفیلمدیدنتغییردادند.نامهی
کهبرومسینما،ولی یکزنناشناسراهماتفاقیدیدم.ازمدرسهدررفتهبودم
آنجاکهرسیدم،دیدمفیلمهایدیگرینشانمیدهندواینیکیشروعنشده
کهدوبارهرفتمداخل،دیدماینفیلمرانشانمیدهند.میخکوبم است.بعد
کرد.زنهادراینفیلمهابرایمخیلیمهمبودند.حسمیکردمهرکدامچقدر
خوباند.حسمیکردمترکیبفیلمچقدرخوباست.اینهااصلًامتفاوت
بودندبافیلمهایشمشیربازیوماجراجوییوتیرافکنیکهدیدهبودم.ازدوران
بچگیچندفیلمدیگرهمیادمهست.مثلًاپدرمبهفیلمبینوایان،کههریبوردر
آنبازیمیکرد،علاقهمندبودومنهمدیدمش.تصویراینهاازیادمنمیرود.
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نماییازفیلمنامهییکزنناشناساثرماکسفولس

درنامهییکزنناشناسچهچیزیشماراتحتتأثیرقرارداد؟
بخشمهمیمربوطبهدکوراستوبعدهمداستانزندگیدخترکهازکوچکی
تابهپایانمطرحمیشود.اینچیزیبودکهبرایمفوقالعادهبود.مسئلهیزمان
کارمیکردوپیشمیرفت.موفقیتمردتاسقوطش،رشدشهروتغییرشهر.در
کهانگاردرداخلش کلهمهچیزاعجابانگیزبود.آنهاهمهنهدرنزدیکجا
کهفیلمرادیدمچیزهایبیشتروبهتریفهمیدم، هستند.بعدهاهمهربار
کاردوربین،نورپردازی،میزانسن؛جزءبهجزءولحظهبهلحظه. بهخصوصدر
نمیخواهممثالبزنمچونطولانیمیشودامابدنیستبهیکیازنکتههای
که کهقرارمیشودبروندجایی کنم.درفیلمصحنهایهست ظریفشاشاره
کهطبیعتاًمردرا پیانیستنشسته،شامبخورند.سرپیشخدمتیمیآید مردِ
میشناسدومیخواهدازاوبرایاشخاصاتاقبغلیامضابگیرد.وقتیمیرود

کمیپردهرامیبندد،یعنیموضوعراخصوصیترمیکندبرایایندونفر.این
یعنیحداقلِمیزانسنوبیشتریننتیجهدرتصویر،نهدرگفتنبلکهدرتصویر.

نماییازفیلمهفتسامورایی

گذاشت؟ چهفیلمدیگریرویشماتأثیرعمده
کهاصلًاازفرهنگوجهاندیگریآمدهبودومرابه هفتسامورایی.فیلمی
کنمبهتحقیقبرایفهمیدناینکهاین کردشروع دنیایدیگریبردومجبورم
تئاترژاپنوهندوچین.رفتمدنبالفرهنگ تفاوتدرچیست.رفتمدنبال

ایرانتابفهممخودمانچهداریم.

فیلمفارسیهممیدیدید؟
تعدادیفیلمفارسیهمدیدهبودم.فیلمفارسیاولیهرا.اماخیلیجذبمنکرده
کهبشودبهایننوعسینماواردشد بود.کنجکاوبودم،ولیهرگزفکرنمیکردم
کرد.فکرمهمیشهدرتئاتربود.ودرآخرینسالهایمدرسه، کار ورویآن
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یعنیکلاسهایدهمویازدهمودوازدهمبرایاولینبارشروعکردمبهنوشتن
چیزهایی.

درمجلات؟

بله.

میخواهمبدانمچطورپایتانبهجمعهایسینماییبازشد؟

کهدریکمسابقهیسینماییتصادفاًاولشدم،بدوناینکه داستاناینبود
گر گفتا کاراست.یکروزیکیازهمدرسانمبهم ازاولبدانممسابقهایدر
مجلهیامیدایرانرابخریم،بهمانبلیتشرکتدرسینهکلوبمیدهند.ما
کهآنموقعدرسینمارویالتشکیل هممجلهراخریدیمورفتیمسینهکلوب
کاووسیاست، کهبعدفهمیدمدکتر میشد.آنجایکآقاییصحبتمیکرد
دیگری آقای او از بعد بودم. دیده روزنامه در وقتها بعضی را اسمش چون
در را اسمش باز چون است، داریوش هژیر شد معلوم بعد که کرد صحبت
جاییدیدهبودم.آنهاصدسؤالپخشکردندبینجمعیت.منفکرنمیکردم
کارباشد.فکر سینهکلوبچنینجاییباشدوفکرهمنمیکردممسابقهایدر
کاغذیباصدسؤالبهشمیدهند.من کسبرودآنجاچنین میکردمهر
کهشمارششدنداول ظاهراًهرصدسؤالراجوابدادهبودم،چونجوابها
شدهبودم.چندروزبعد،وقتیرفتممنزل،دیدمآقایهژیرداریوشایستاده
کههرصدسؤالرادرستجواب استدمخانهمان.میخواستببیندپسری
کاووسی باردکتر ازاینجاپایمبهسینهکلوببازشد.دیگرهر کیست. داده
کیراجعبهفلانسبکمیداند،تصادفاًمنمیدانستموجواب سؤالمیکرد
میدادم.آنهاهمبلیتیبهممیدادندبرایدفعهیبعد.اینجوریشدکهمن
کهدیدم توانستمبازتعدادیفیلمببینم.امافکرمیکنمآندوسهفیلماولی

خیلیمؤثربوددرشکلگیرینگاهمبهسینما.

کهدرخانوادههمتشویقشوید؟ اینموفقیتباعثنشد

باعثشدپدرمازسینمارفتنمکمترجلوگیریکندودیگرلازمنباشدبرایرفتن
کنموپدرمبارفتنمبه بهسینماازمدرسهدربروم.باعثشددرخانهاعتبارپیدا

کراه. سینمامخالفتنکند،هرچندباا

کرد؟ کیدرزندگیتانحضورپیدا وتئاتر
بعداً.وقتیدیدمدرسینمایایراننمیشودکارکرد،رفتمطرفتئاتر.امابرای
کارکردندرتئاترهیچزمینهایوجودنداشت.فقطچیزهاییازنمایشنامههای
یونانیترجمهشدهبودومقداریهمراجعبهاساطیریونان.آنلحظهباخودم

فکرکردموقتیتئاترمعاصرایرانرادوستندارم،خودمچیدارم.

وپاسخشماچهبود؟

کهباعثشدبفهممخودمچیدارم.بعدازدورهیمدرسه،من اتفاقیافتاد
دوره همان مُحرمهای از یکی در بودم. دماوند ثبت ادارهی کارمند مدتی
گیلیارد،نزدیکدماوند.آنجادوسهروزیتعزیهنشان پیادهرفتمتاروستای
واقعاًدرشگفتشدم. و راآنجادیدم حُر تعزیهی بار اولین برای میدادند.
کردمبهپژوهش کهفهمیدممنهمچیزیدارم.ازآنبهبعدشروع آنجابود
کارهاییرا کنارش. کردمبهنوشتنچیزهاییدر کمکمشروع راجعبهتئاترو

کنار. گذاشتم کردهبودم کهازسالآخردبیرستانشروع هم

مجلات آن خواندن با مجلات. به برگردیم فعلًا ولی برمیگردیم باز تعزیه به
کهمنتقدسینمابشوید؟ هیچوقتبهصرافتنیفتادید

سالهایقبلازآنآرزوداشتممنتقدسینمابشوم،ولیموقعیکهبااینماجرا
روبهروشدم،تئاتروپژوهشراجعبهآنبرایمخیلیجدیشد.بعداًهمسینما

کردموبهاینهاپرداختم. اضافهشدومندیگرهمهچیزرارها


